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روستارتره کی به بھانۀ حکايت داستان برخورد با مستنطقش کمونيسم              
           انق1بی وانترناسيوناليسم پرولتری را مورد حمله قرارداده است.

  مقاله ای ازدوکتورروستارتره کی زيرعنوان"خيزبلندروشنفکر"( صفحه2008دسمبر27بتاريخ22 
ای ازخاطرات زندان)   درسايت"  افغانستان آزاد-  آزادافغانستان"  به نشررسيد.  قابل تذکراست که

) متنی رابعنوان خيرمقدم آغازھمکاری روستارتره کی بااين سايت بهAA-AAمتصد يان پورتال(
شرح زيربه نشرسپردند:«استادبزرگوارومبارزشھيرکشور،جناب داکترروستارتره کی!  ب1فاصله
پس ازتلفون نوازشگرشما به يکی ازفعا�ن پورتال«افغانستان آزاد-  آزادافغانستان»، چشم ما به
مقالۀ ارسالی شما روشن گرديد، که اينک باکمال افتخاربه نشرش می پردازيم.  چنان که ھمه
افغانان آگاه اط1ع دارند، شما قربانی تصاميم رژيم خودفروخته وسفاکی بوده ايد، که دررأس آن
ه مانند ھندوکش ه نام«شورای انق1بی»  قرارداشت، ولی روح بزرگ شما ب ه منفوری ب دستگا
ن گرامی اين م نامی شما رادرصف آزاديخواھا د نا د بادھای حوادث ايستا وسپين غردربرابرتن
مرزوبوم ثبت دفترايام ساخت.ماتشريف آوری شمارابه پورتال «افغانستان آزاد-  آزادافغانستان»

ازصميم قلب خيرمقدم گفته وموفق باشيد وسرفرازدارين!»
)        AA- AA باتقديم ارادت ومحبت(  پورتال 

م1حظه222 می222 شود222 که222 اين«مبارزشھيرکشور»ازطرف222 متصديان222 پورتال«افغانستان222 آزاد-
آزادافغانستان»  باتمجيد22 وتوصيف22 زائدالوصف22 وبکاربرد22 کلمات22 دلپذيروالقاب22 کم22 نظيری
مورداستقبال قرارگرفته است.  به يقين که فعا�ن پورتال ھم اين مقاله رامطالعه کرده اند اما دانسته
نمی شود که کدام مورد ازاين مقالۀ ارسالی روستارتره کی؛ «شورای انق1بی»  وجنايات رژيم
وحشی وخون آشام خلقی پرچمی ھاراافشاکرده است که تا اين سطح مورددلچسبی فعا�ن پورتال
قرارگرفته وموجب چشم روشنائی وافتخارآنھاشده است تابا چنين لحنی آنرا موردستايش قرارداده
اند؟!  درحاليکه محتوی اين مقاله را يک برخوردمجرد ازجانب روستارتره کی( بااختصار-  ر.ت)
دربرابرارزشھای اخ1قی رژيم مزدوروجانی که فرد مستنطق خاديست نيزآنرانمايندگی ميکرده
است، تشکيل ميدھد. اودراين مقاله عامدانه اين موضوع راتمسک قرارداده وبرکمونيسم انق1بی

وانترناسيوناليسم پرولتری حمله کرده است. بھرصورت برگرديم به اصل موضوع. 
روستارتره کی دراين مقاله ظاھراً مستنطق خودرا(درزمانی که تحت اسارت رژيم مزدورخلقی
پرچمی ھا واستعمارگران سوسيال امپرياليست شوروی قرارداشته است) موردنظرقرارداده وعمدتا
ه ھدف ن مقال ی اي ی درسراپا ه است.  ول ن کرد  دًاستان چگونگی«انتقامگيری»  خودراازوی بيا
چيزديگری است که مطمح نظر( ر. ت)  بوده، وآن حملۀ خصمانه به کمونيسم وانترناسيوناليسم
پرولتری است. ( ر.ت)  دراين مقاله درکمترين حدی به افشای ماھيت وخصلت رژيم خلقی پرچمی



ھا وجنايات ھولناک آنھا وشکنجه ھای وحشيانه زندانيان وخيانتھای سنگين ونقض حقوق مردم
افغانستان که بوسيلۀ آنھا وسايرگروه ھای مزدورروسی وحاميان سوسيال امپرياليست شان درطی
يک22 ونيم22 دھه22 اول22 حاکميت22 جبارانۀ22 شان22 وبعدازآن22 تاکنون22 درائت1ف22 باديگرگروه22 ھای
جنايتکارصورت گرفته ، نپرداخته است.  باين صورت کام1ً ھدف اوازتحريراين مقاله مشخص
است.بادرنظرداشت رنجش شديد(  ر.ت)  ازبرخورداخ1قی نامناسب مستنطق خاديست کم سويه؛ آيا

م مزدوربجای«روشنفکر»  مستنطق دارای سطح تحصي1ت متوسط صنف ( )، يک12اگررژي
«روشنفکر»  خاديست دارای تحصي1ت عالی مث1ً ھمترازبا درجه تحصيل (ر.ت)  برای استنطاق
وی می گماشت درآنصورت برخورد اخ1قی مستنطق رژيم مزدوردربرابرزندانيان طورديگری

می بود؟ که ھرگز! 
روستارتره22 کی22 درصفحه22 دوم22 مقاله22 اش22 می22 نويسد:الف:«درعصرباصط1ح22 انق1ب،22 محک
جديدارزيابی اخ1قی بميان آمده است که ھمان انق1بيگری است.  به اساس اين ضابطه ديگرسلسلۀ
د ضدانق1ب ملزم می د ازاستا ه اطاعت اخ1قی غيرھدفمن مراتب معنوی که شاگردانق1بی راب

ساخت، مطرح نيست» . 
روستارتره کی دراينجاھدفمند وحساب شده خط معينی راتعقب کرده وکوشيده است تاموضوع
راطوری به تصويربکشد که گويا يک کمونيست درعصرامپرياليسم وانق1بات پرولتری باچنين
برخورداخ1قی نامناسبی دربرابريک استاد پوھنتون قرارداشته است!  ولی روستارتره کی متوجه
نيست که غيرازخوداوھمه افرادمترقی جامعه وجھان اينرابخوبی ميدانند که اوتوسط يک خاديست
ضدانق1بی وجنايتکاروضد مردم بااخ1ق معينی موردچنين برخوردی قرارگرفته است نه توسط
يک کمونيست انق1بی.  وبرخورد اخ1قی آن مستنطق خاديست ناشی ازماھيت رژيمی بوده که
اورابرای چنين برخوردی تربيت و گماشته بود تاازيک استاد فاکولته با چنان شيوۀ که خواست
رژيم2 جانی22 بود22 استنطاق22 نمايد.  آقای(ر.ت)  شما2 ميتوانيد2 بگوئيد2 که2 درموردعصرامپرياليسم

  درروسيه وتشکيل اولين1917وانق1بات پرولتری واينکه اززمان پيروزی انق1ب اکتوبردرسال 
دولت وجامعه سوسياليستی درجھان درمورد انديشه کمونيسم انق1بی وتجارب جوامع سوسياليستی
عمدتا22ً2 دردوکشوراتحادشوری222 وچين(قبل222 ازسقوط222 آنھا222 بوسيلۀ222 گروه222 ھای222 رويزيونيستی
وضدانق1بی)  تحقيق کرده ايد؟ بيقين که نه کرده ايد!شما ھمان مزخرفات و�طاي1ت امپرياليسم

  سال دربارۀعصرامپرياليسم وانق1بات پرولتری وانديشه90وارتجاع بين المللی رادرطی حدود
رھائيبخش کمونيسم انق1بی تکرارمی کنيد تاسند خدمتگزاری شما برای امپرياليسم وارتجاع باشد. 

م حاکم ن اخ1ق طبقاتی رژي م که اخ1ق آن خاديست(مستننطق شما)  ھما م نماي ه شما تفھي بايدب
ه مثالھای ؛ بعبارت ديگراخ1ق منحط بورژوازی.  ک ل امپرياليستھای روسی بود مزدورسوسيا
ديگرآن برخورد افسران ارتش امريکا درزندان ابوغريب درعراق، زندان بگرامی وبيست زندان
ديگرآن درافغانستان وزندان گوانتانامو درخليج کوبا وسايرزندانھای امريکا وناتودرسراسرجھان
می22 باشد22 که22 کوس22 رسوائی22 آنھابه22 صدادرآمد.اين22 ھمه22 رفتارھای22 وحشيانه22 وغيرانسانی
دربرابراسيران جنگی وسايرمتھمين جزء اخ1ق سرمايه داری جھانی ورژيم ھای ارتجاعی مستبد
وفاشيست مزدورامپرياليسم درسراسرجھان است.  اين ماھيت وسرشت سرمايه وديگرنظام ھای
طبقاتی است.  اساساً دونوع اخ1قيات وجوددارد، اخ1قيات طبقات ارتجاعی واخ1قيات طبقات خلق



ه اخ1ق طبقات ارتجاعی بود.  اخ1قيات ن خاديست( مستنطق شما)  ازجمل زحمتکش.  واخ1ق آ
طبقاتی يک رژيم رويزيونيستی مزدوروآدمکش وجانی جزآن چيزديگری نمی توانست ونمی تواند
باشد.آقای روستارتره کی شما درصورتيکه نمی توانيد فرق بين يک دولت بورژوازی بورکرات
کمپرادورمزدورودست نشانده سوسيال امپرياليسم شوروی رابايک دولت واقعاً سوسياليستی بنمائيد
ويافرق بين ايدئولوژی  کمونيستی وايدئولوژی بورژوازی امپرياليستی رابنمائيد؛ چگونه ممکن
است که قضاوت شمايک قضاوت سالم و�غرضانه باشد!  بھمين صورت شما برخورد اخ1قی يک
ه ترديدی2 شما2 عامدانه2 باکمونيسم ن ھيچگون خاديست2 جنايتکاررا«انق1بيگری»  می2 ناميد،2 بدو

دشمنی می کنيد نه باخلقی وپرچمی ھا وديگرقماشھای رويزيونيستی. 
آقای روستارتره کی! بيقين شماھم ازديد طبقاتی ديگری تعريف اخ1ق راميدانيد!  �کن "اخ1قيات
عبارت است ازوحدتی بين آگاھی انسان ورفتاراو.اخ1ق بمثابه شکلی ازآگاھی اجتماعی وبازتابی
ازھستی اجتماعی، دارای مقو�ت ويژۀ اساسی خويش است که مھمترين آن عبارت اندازنيکی
م وظيفه ومسئوليت، شرافت ورزالت، حقانيت وستم و...  موازين ومعيارھای وبدی، عدل وظل
اخ1قی تنظيم کنندۀ روش انسان است درمقابل خانواده وسايرافرادبشری، درمقابل طبقه وملت
وجامعه، درمقابل تمامی جامعه ومردم سايرکشورھا.اخ1ق ھمزمان باجامعۀ بشری زائيده می شود
زيرا اجتماع افرادھميشه ازفردعضو خود توقعات وانتظاراتی داشته وزندگی اجتماعی وھمزيستی،
ه است.  درجوامع منقسم به ن اخ1قی معين راايجاب می کرد م واجرای مقررات وموازي احترا
طبقات، بسياری ازمسايل اخ1قی واصول رفتارانسانی که به نظراستثمارگران وستمگران خوب
وشايسته است،ازنظراستثمارشوندگان وستمديدگان بدومذ موم است.  اين گروه ازموازين اخ1قی را
ه داران ه نظرسرماي د ب ل تولي ن طبقاتی اخ1قی ميناميم.  مث1ً مالکيت خصوصی بروساي موازي
وزمينداران امرخيری است وسرچشمۀ ثروت ونعمت است ولی برای زحمتکشان مايۀ شرومنشاء
بدبختی.  مصاف بين موازين اخ1ق بورژوائی وپرولتری بخشی است ازنبرد ايدئولوژيک عظيمی
که درجھان امروزجريان دارد.  اخ1ق بورژوازی که سود وحفظ مالکيت خصوصی اساس آن
ع فردگرايانه، ا است.  مناف ح جامعه بی اعتن ه مصال ۀ ميھن، ب ه آيند ، ب ه سرنوشت مردم است ب
ن است.  انديويدوا�يسم، عطش ثروت ۀ طبقاتی، پول وسود قطب نمای آ اغراض تنگ نظران
اندوزی، خودپرستی، خصومت ورقابت اصول اخ1قی حاکم براين نظام است.  ھمه چيزومنجمله
شرف ووجدان، عشق ومناعت بشری، خانواده وميھن، ھمه چيزبه کا�بدل می شود وطبق موازين
اخ1ق بورژوائی می تواند به فروش رود ودرآستان خدای پول وسودومنافع شخصی قربانی شود. 
ی زحمتکش ی انق1بی( اخ1ق2 کمونيستی)  بيانگرمنافع2 تمام2 توده2 ھا درمقابل،2 اخ1ق2 پرولتاريا
درنبردعليه استثماروستم بوده ودرشرايط مبارزه عليه مناسبات توليدی استثماری سرمايه داری

پديدشده وتحکيم ميابد."
 زمانی که طبقه کارگربااتحادديگرطبقات واقشارزحمتکش جامعه با مبارزات انق1بی شان طبقه
سرمايه داروسايرطبقات استثمارگروستمگرراسرنگون کنند وجامعۀ نوينی رابنياد گذارند موازين
اخ1ق نوين کمونيستی ھم پديد شده وتکامل داده می شود.  شالودۀ تئوريک اين اخ1ق نوين، علم

انق1ب پرولتاريائی( مارکسيسم- لنينيسم- مائوئيسم) است. 



ن داريد.  بازھم ه انق1ب»  افغانستا ه معروض ب آقای(ر.ت)!  درھمين صفحه صحبت از«جامع
  خورشيدی حزب«دموکراتيک  خلق» 1357  ثورسال 7بارتباط تذکرقبلی ام، درافغانستان بتاريخ 

باھمکاری مستقيم تيم ھای جاسوسی ( جی آريو وک گ ب )  اتحادشوروی وقت طی يک کودتای
خونين2 بقدرت22 رسيد22 وبعد22 بزوربرچه22 وتوپ22 وتانک2 وطيارات22 جنگی22 اتحادشوروی22 سوسيال
امپرياليستی برسرپانگداشته شده وبرمردم تحميل شد؛ شماچگونه بخودحق ميدھيد که چنين يک
ه انق1ب»  نام ن را«جامعه معروض ب م کودتائی ومزدورومنفورراانق1ب وجامعه افغانستا رژي

بگذاريد!  درحاليکه ادعای سمت استادی پوھنتون کابل ھم راداريد. 
روستارتره کی به ادامه می نويسد:" بھرحال! پس ازآنکه اززندان پلچرخی بيرون شدم يک انگيزۀ
م باھمه م مبارزه پوھنتون می کشاند.نظا ۀ دوا غ وپرمخاطر ن سنگردا غ ھما ه سرا ی مراب پنھان
پنديدگی ھايش به نظرم حقيروفقيرجلوه ميکرد.  خودبزرگ بينی عجيبی آزارم ميداد.  باک1ن کاری
غيرقابل توجيه حضورخودرادرپوھنتون ولوزبان به مخالفت دولت ھم نمی گشودم، بمثابه بگفتۀ
مرحوم22 محمودطرزی«  شھيد22 ظلم22 فرنگ»  پيام22 آورجنگ22 عقيدوی22 ميان22 دواردوگاه22 انق1ب
وضدانق1ب ميدانستم.  اردوگاه اولی را حزب دموکراتيک خلق ودومی را ملت مئومن افغانستان

تمثيل می نمود."
 ھرفردوھرگروه براساس طرزتفکروجھانبيی اش ماھيت وخصلت ويا حقارت وفقرنظام ارتجاعی
وضدمردمی خلقی پرچمی ھارا موردارزيابی قرارميداد ومی دھد و( ر.  ت)  ھم ازموضع فکری
وسياسی خودش موضوع حقيروفقيربودن نظام فرتوت حزب«دموکراتيک خلق»  رامورد ارزيابی

قرارميداده  ومی دھد.
دراين22 موردودرمواردديگرروستارتره22 کی22 چندين22 بارکلمه22 ومقوله22 انق1ب22 رادرمورد22 نظام
جنايتکاروآدمکش خلقی پرچمی ھا بکاربرده است.  درحاليکه  انق1ب ھای ھم ھستند که به لحاظ
ماھيت وخصلت ارتجاعی اند مانند «انق1ب ثور».  حتی توده ھای کشورکه جنايات رژيم کودتائی
راباگوشت وپوست شان لمس کردند تاحدی به ماھيت رژيم خون آشام پی برده وياوه گوئيھای
آنھارادرمورد«انق1ب»  شان22 ديگرباورنکردند.  بعبارت22 ديگررويزيونيست22 ھای22 مزدورخلقی
وپرچمی22 وسازائی22 وباداران22 سوسيال22 امپرياليست22 شان22 باجنايات22 سھمگين22 واعمال22 وحشيانه
وضدانسانی شان ماھيت ضدانق1بی وضدمردمی کودتای ثورورژيم دست نشانده رادرنزدتوده ھای
مردم ثابت کردند.  ولی روستارتره کی بدون ھيچگونه تأملی درنوشته اش کودتای ثورراانق1ب می
ه است تابا«انق1ب»  خواندن کودتای ننگين ؛ اوخواست د که چه می نويسد ه اومی دان خواند.البت
ثورودست آويزقراردادن نتايج جنايتبارآن،انق1بات ھای پرولتری وانديشه ھای کمونيسم انق1بی را

مورد حمله قراردھد. 
روستارترکی درصفحه سوم مقاله اش مينويسد:"  منسوبين حزب درصدد شدند تا کمبود پرسونل
مسلکی را ازطريق دروس شپی شونئحی وشپی پوھنئحی ت1فی کنند.  درطول حاکميت حزب

ق از ی حزب مخصوصا80  تا22 70دموکراتيک خل ا اعضا ی پوھنئحی ر ن شپ   فيصد شاگردا
خاديست ھا اکمال ميکردند.  شبی ازشبھا که به منظوراجرای پروگرام درس شبانه داخل صنف
ه بود.  مستنطق به نظرمن شدم، اسدا�ه رحمانی(  مستنطق)  راديدم که درميان شاگردان نشست
سمبول انق1ب نام نھاد، تجسم زندۀ شکنجۀ خاد ومظھرسرتنبگی ويک دندگی نظام دست نشانده



وفاسد به حساب می رفت.  جفای اين نظام درحق مردم افغانستان احساس عميق خصومت رانسبت
به آن درمن زنده نگاه داشت.» 

ه حاضرشدکه بعدازتحمل شکنجه وزندان د پس چگون ً راست می گوي اگرروستارتره کی واقعا
بوسيلۀ ھمين رژيم مزدوروجنايتکاربازھم به مرکزتعليمی مھم نظام که دشمن علم وفرھنگ ،
دشمن آگاھی ورستگاری انسان ودشمن مردم بود وبنابرقول خودش بيشترازدوثلث آنرا اعضای
ً خاديست ھا تشکيل ميداده اند، به خدمتگذاری مصروف شده وبه خاديست ھا حزب مخصوصا
وديگراعضای چنين حزبی آموزش بدھد؟.  موضوع ديگراينکه دربين آن اعضای حزب وخاديستھا
که سمت شاگردی (  ر.ت)  راداشتند، نه تنھا خاديست مستنطق خوداوکه ده ھا وصدھا جاسوس
ه اين مرزوبوم ن آزادی خوا ع ميھن ومستنطقين وشکنجه گران وقات1ن فرزندا ضدمردم ومناف
نيزموجودبوده اند.  ولی روستارتره کی بآنھا کاری نداشته وتاآخرآنھاراازآموزش اش بھره مند
ساخته22 وامتحان22 آنھارااخذکرده22 است22 اما22 فقط22 انگشت22 روی22 ھمان22 مستنطق22 خودش22 نھاده
وآنراباصط1ح ازآموزش اش محروم ساخته است.  اين حرکت وبرخورد اوچه چيزی راتداعی

مينمايد؟!
 روستارتره کی بعدازآنکه خاديست مستنطق خودرا ازنعمت آموزش اش  محروم کرده است به
ادامه می نويسد:"  مثل اينکه اين بارنوبت استنطاق ملت افغانستان ازانق1بيون رسيده باشد...". 
آقای«استاد»  شما سخت دراشتباه ھستيد ماھيت وخصلت تضاد طبقاتی وملی خلقھای افغانستان
ن وديگرگروه ھای ن روسی شا باباندھای وطن فروش وجانی خلقی پرچمی وسازائی وبادارا
ارتجاعی ومزدوروباداران خارجی آنھا باخصلت تضادشما بارژيم خونخوارحزب «دموکراتيک
خلق»  وگروه ھای جانی جھادی وطالبی ودولت کرزی يکی نيست.  شما بااين ايدئولوژی وتفکربه
ھيچ صورتی نمی توانيد ادعای نمايندگی از«ملت»  افغانستان را(منظورمن دراينجا توده ھای خلق
افغانستان22 است)  بنمائيد. ونيزقابل22 تذکراست22 که22 آقای22 روستارتره22 کی22 باادعای22 سمت22 استادی
دردانشگاه بزرگ اين کشور، جامعۀ افغانستان را باساختاراقتصادی اجتماعی معين آن وميزان
سطح رشد وتکامل نيروھای مولدآن که ھنوزتشکيل ملت نداده است وبعبارت ديگرنمی توانيم
درجامعه افغانستان ازوجودملت صحبت نماييم؛ آنرا «ملت»  می خواند.  درحاليکه جامعه افغانستان
درشرايط کنونی يک جامعه مستعمره ونيمه فئودالی باموجوديت مناسبات قبيله ای وتحت اشغال
نظامی بيش ازسی کشورامپرياليستی وارتجاعی قراردارد.  اين جامعه متشکل ازمليت ھا واقوام
مختلف است که درطی قرون متمادی باھم ھمزيستی داشته اند.  البته تاجای که به طبقات خلق اين
مليتھا مربوط بوده است درتمام ادواردراين خطه تاحد زيادی باھم درتفاھم ووحدت نسبی بسربرده
ومتحدااًزمأمن شان دربرابرھجوم سلطه گران خارجی وقدرت ھای استعماری وامپرياليستی سلطه
گردفاع کرده ودربوجودآوردن ورشد وتکامل فرھنگ مادی ومعنوی  وايجاد تمدن اين سرزمين
ً مبارزه وفعاليت کرده اند.  تاريخ شاھد است که اين مليت ھا واقوام درزمانھای مختلف مشترکا
د داخلی نيزمبارزه کرده اند.  البته دراين ميان صف طبقات ارتجاعی مليت ھای يکجا بااستبدا
مختلف اين کشورازصف طبقات خلق جدا بوده وخواھد بود.زيرابين طبقات خلق وطبقات ارتجاعی
د بين طبقات ارتجاعی؛ طبقات ارتجاعی ه لحاظ خصلت تضا تضادآشتی ناپذيری وجوددارد.وب
ھرقدرباھم درمخاصمت بپردازند؛ بازھم بعنوان يک طبقه دارای منافع مشترک اند وزمانی منافع



آنھا ايجاب نمايد فوراً ترک مخاصمت کرده باھم کنارآمده وآشتی می کنند. روستارتره کی  مانندھم
ا ھميشه ل شئونيستھ ً ناسيونا ت ارتجاعی مليت پشتون خاصتا ه وازموضع طبقا سنخانش آگاھان
درمصاحبه22 ھا22 ونوشته22 ھايش22 از«ملت»  افغانستان2 صحبت22 دارد.  درحاليکه22 ملت22 يک22 مقوله
بورژوازی است و بنابرع1يم مشخصه وتعريف  صحيح مقوله ملت بکاربردآن درجامعه افغانستان
نادرست است.اين مقوله ازطرف طبقات ارتجاعی وشئونيستھای مليت پشتون به منظورخاصی
بکاربرده22 می22 شود.وھمين22 موضوع22 برای22 طبقات22 ارتجاعی22 و«روشنفکران»  مليت22 ھای
ديگرنيزتمسکی شده وبدون درنظرگرفتن منشاء طبقاتی اين شئونيسم مليتی که طبقات ارتجاعی
مليت  پشتون اند، سعی می کنند تا خلقھای مليتھای شانرااغفال واغواکرده وروحيه تفاھم نيک
ووحدت نسبی بين خلقھای مليتھای مختلف کشوراخدشه دارسازند.من دراينجا ازتوضيح روی
ع1يم22 مشخصه22 " ملت"  وھم22 اينکه22 چراطبقات22 ارتجاعی22 مليت22 پشتون22 وتحصيل22 کرده22 ھای
ه افغانستان مقوله"ملت"  رابکارمی ھمنظرومدافع منافع آنھا برای جامعه نيمه فئودالی وکثيرالمل

برند صرف نظرمی کنم؛ زيراقب1ً درمقا�ت ديگری روی اين موضع به تفصيل بحث کرده ام.
روستارتره کی می نويسد:"ع1وتاً دراخيرسمسترحاضرنشدم تاازوی(مستنطق اش-  توضيح ازمن
است)  امتحان اخذ کنم.  اداره پوھنئحی، سميع روشنگر(پرچمی عضوخاد)  را که درکادرتدريسی

ازجانب حزب پراشوته شده بود موظف به اخدامتحان ازمستنطق ساخت".
روستارتره کی می نويسد:  روزی مستنطق برسبيل تھديد بمن گفت:"...  شما دربرابرجمع کثيری
ازھم2 صنفی2 ھا2 ھويت22 مراکه2 طبق22 صوابديد22 سياسی2 بايدپنھان2 نگھداشته22 شود،22 افشا2 نموديد. 
منتظرعواقب22 عمل22 خودباشيد..."  به22 وی22 گفتم:"...گستاخی22 بس22 است22 پوھنتون22 قلمروحاکميت
ارزشھای اخ1قی است نه تريبون صدوراحکام انق1بی...".  روستارتره کی دراينجا بازھم ھمان
ی اخ1قی»  می2 خواند. ت ارزشھا ح وتمايزی «قلمروحاکمي ه توضي چ گون ن ھي پوھنتون رابدو
درحاليکه طبق تذکرفوق دراين زمينه رژيم مزدورحاکم وحاميان سوسيال امپرياليست آن درطی
ً بخش د تا ھمه مراکزفرھنگی وتعليمی کشورخاصتا م قوا وامکانات کوشيدن يک ونيم دھه باتما
تعليمات22 عالی22 راتحت22 کنترول22 شديد22 شان22 درآورند.  وبدون22 شک22 مراکزفرھنگی22 وتعليمی
ت ارتجاعی وضدانق1بی ا واخ1قيا غ فرھنگ، ارزشھ ج وتبلي ه قلمروتروي ن ب ی امکا کشورتاجا
وحاکميت فرھنگی وارزشھای اخ1قی رژيم مزدوروسوسيال امپرياليست ھای روسی مبدل شده
بود.  وتاجای22 امکان22 پوھنتون22 وسايرمراکزتعليمی22 راازوجوداستادان22 ومعلمين22 وحتی22 شاگردان
مترقی،22 آزادی22 خواه22 وميھن22 دوست22 تصفيه22 کرده22 بودند.  م1حظه22 ميگرددکه22 روستارتره22 کی
دربرابرتھديد مستنطق اش طوری وانمودمی کند که گويا اين پوھنتون ديگرتريبون صدوراحکام
ضدانق1بی رژيم منفورضدمردم نبوده وقلمروحاکميت ارزشھای اخ1قی، غيرازاخ1ق مستنطق
ورژيم مزدوربوده است!.آقای روستارتره کی يافراموش کرده وياخودرابفراموشی زده است که
ن دوست2 راازھمين ن واستادان2 آزادی2 خواه2 وميھ م مزدورچگونه2 تعداد22 کثيری ازمحصلي رژي
ی ومکاتب کشور«بجرم»  آزادی خواھی ا ومراکزتعليمات عال ل وسايرپوھنتون ھ پوھنتون کاب
ومخالفت با رژيم واستعمارگران روسی درزندانھا شکنجه کرد ويا به جوخه ھای اعدام سپرد.  آقای
روستارتره کی بازھم اين واقعيت راانکارمی کند که دردوران رژيم جنايتکاران خلقی پرچمی
وسوسيال امپرياليستھای وحشی درھمه بخشھای اين دولت حتی درمراکزصحی ومراکزتعليمی



شرايط جنگی برقراربودوازھمين جايھانيزدستورگرفتاری وشکنجه وقتل روشنفکران ميھن دوست
وطرفدارمردم را صادرمی کردند.  

روستارتره کی دراخيرصفحه سوم مقاله اش می نويسد:"  سوأل برخورد آميخته به احترام مستنطق
که درآغازنزدم مطرح بود، حل گرديد.  درتراژيدی افغانستان مستنطق ھا وامثالھم قربانيان فاقد
بلوغ فکری وبيگناه تاجران کارکشته حريص سياسی بودند. مسئوليت شان دراستمرارفاجعه مطرح

نيست."
 دراينجاعمق تفکرونگرش ارتجاعی وآشتی جويانه روستارتره کی دربرابرباندھای خلقی پرچمی
م وجبروشکنجه ، تجاوزات وست وديگرگروه ھای جانی آشکاراست.اوھمه جنايات وآدمکشی ھا
مردم افغانستان راطی يک ونيم دھه حاکميت اين مزدوران حقيروفرومايه وتمام جريانات سياه
وخونباربعدازآن تاکنون راکه ھمين باندھای خون آشام خلقی پرچمی باباندھای مليشه ای جانی
وتنظيم ھای جنايتکاروقاتل جھادی وطالبان ودولت مزدوربرھبری کرزی درسايه اشغال نظامی
وسلطه22 استعماری22 امپرياليست22 ھای22 امريکائی22 واروپائی؛22 به22 « چندنفرتاجرکارکشته22 وحريص
سياسی»  ازاين باندھا خ1صه نموده وباقی بدنه اين تشکي1ت جھنمی وخونخواررابا اين استد�ل
واھی وپوچ که ديگران«  فاقد بلوغ فکری بوده اند»  ازاين ھمه جنايات سھمگين بری الزمه  می
داند.  درحاليکه ھمه اعضای اين گروه ھای جنايتکارعلی الخصوص حزب مزدورخلقی پرچمی
ھا، سازائی ھا ومليشه ھای دوستم خاصتا بخش خادوارتش وپوليس آن ازجمله پرزه ھای مھم
وفعال22 ماشين22 سرکوب22 وشکنجه22 وکشتارنظام22 بوده22 اند. ازجھتی22 ھم22 مشکل22 اساسی22 (ر.  ت) 
دربرابررژيم وبقول او رھبران «حريص سياسی»  آن بيشترازھمه متبارزاست که اين موضوع

نيزسخت روستارتره کی راآزرده است. 
 دراخيربرای روستارتره کی وھم سنخان اوخاطرنشان می کنم که ھرقدربورژوازی وامپرياليسم
وسايرطبقات واقشارارتجاعی درجھان وفيليسوفان وتئوريسن ھا وم1 بنويس ھای خادم سرمايه
داری ازطرق وشيوه ھای مختلف عليه انديشه ھای انق1بی(مارکسيسم-  لنينيسم-  مائوئيسم)  ياوه
سرائی ولژن پراکنی کنند وکمونيسم رادرنزدتوده ھای مردم چون« ھيو�ی»  جلوه داده، وياھرچند
عوامل بورژوازی دردرون احزاب کمونيست انق1بی باپشت گرمی امپرياليسم وارتجاع بين المللی
دولتھای ديکتاتوری پرولتاريارا( چون اتحادشوروی وچين وآلبانی)  ودولتھای دموکراتيک توده ای
درچندين22 کشورجھان،چون22 ويتنام22 شمالی22 وکوريای22 شمالی22 وچندين22 کشوردراروپای22 شرقی
بعدازجنگ جھانی دوم، ازدرون سرنگون نمايند ويااحزاب کمونيست انق1بی رادرجھان ازدرون
فاسد کرده وخط مشی بورژوازی رادرآنھاحاکم کنند؛ ويااحزاب رويزيونيستی رنگارنگ باغصب
ه کمک حاميان ی ارتجاعی ب ن ھا ق شرکت درپارلما ۀ کودتاھا وياازطري قدرت سياسی بوسيل
خارجی شان رژيم وحکومت ارتجاعی وضدانق1بی شانرا برای توده ھای ناآگاه مردم «انق1ب» 
ويادولت « دموکراتيک وسوسياليستی»  جا زده ومقو�ت انق1بی ومترقی را به لژن بکشند،  بيقين

که نمی توانند کمونيسم انق1بی راصدمه زده وجلوپيشرفت وتکامل آنرادرجھان سد کنند. 
ا درپرتوعلم2 انق1ب ی انق1بی2  درسراسرجھان2 اينست2 ت ا وپرولتاريا ھدف2 غائی2 کمونيست2 ھ
پرولتری بنيادستم واستثمارواستبداد وبی عدالتی راازجھان برانداخته وبشريت را ازاسارت سرمايه
وتمام نظام ھای استثمارگروستمگرنجات دھند.  کمونيسم سعی می کند تا انسان به جوھر"انسانی"



خويش بازگردد.  تاريخ مبارزات پرولتاريای انق1بی جھان اين امررابارھا ثابت کرده است که توده
ھای خلق زحمتکش وروشنفکران مترقی مردمی نه اينکه با کمونيسم خصومت نمی ورزند که
کمونيسم  رايگانه ايدئولوژی نجاتبخش شان ازاين محنت کده ومشقت سرای استثماروستم وازاين
جوروبيعدالتی222 طبقات222 داراوصاحب222 امتيازميدانند."کمونيسم222 اززندگی222 توده222 ھا222 ميجوشد"،
ج بيکران2 آنھا،2 ازبيماری2 جانکاه ، ازدرد2 ورن ی آنھا (ازفقرومسکنت2 آنھا،ازگرسنگی وبيچارگ
وبيسوادی22 رنج22 آورومزمن22 آنھا،ازتجاوزوستم22 ومظالمی22 که22 بوسيلۀ22 طبقات22 حاکم22 ارتجاعی
وامپرياليسم برآنھا اعمال می گردد، وازبردگی ومحروميت حقوقی وسياسی آنھا).  ھرقدرطبقات
ارتجاعی وامپرياليسم برانديشه ھای کمونيسم انق1بی حمله کنند وبرکمونيست ھای انق1بی تھمت
وافتراببندند، تخريب وتوطئه کنند، واقعيتھا را وارونه سازند وحقايق راکتمان کنند، بازھم نمی
توانند مانع گسترش وتکامل آن شده وتوده ھای خلق زحمتکش را برای ھميشه اغواکرده وازآن
روگردان سازند. "اگربه کمونيسم بمثابه يک علم( ونه يک ايمان مذھبی)  نگاه کنيم می بينيم که
حقيقت برای آن بسيارمھم است، برای تغييرجھان مابايد حقيقت آنرادريابيم. عقيده داشتن به کمونيسم

بخاطر" حقيقت علمی" آن است." 
  


